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  دوشنبه 23 آبان 1401 
 سال بیست و هشتم
 شماره 8052

 8 شاکی در دادگاه 
مرد آزارگــــر را شناسایی کردند

کــه  مــردی  حــوادث/  گــروه 
متهم اســت بــه 8 زن و دختر 
بوســتان های  از  یکــی  در 
در  کــرده  تعــرض  پایتخــت 
اســتان  یــک  کیفــری  دادگاه 

تهران با شاکی ها روبه رو شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث 
ایــن  بــه  رســیدگی  »ایــران«، 
پرونــده از یــک ســال قبــل بــا 
مراجعــه زنی بــه اداره پلیس 

آغاز شد. 
وی در توضیــح بــه مأمــوران 
گفــت: در حــال قــدم زدن در 
حاشــیه پارکی در شرق تهران 

بودم که از سوی مردی مورد تعرض قرار گرفتم. 
در حالی که مأموران به دنبال شناســایی عامل تعرض به شــاکی بودند 
شکایت های مشابهی به پلیس رسید و مأموران به یقین رسیدند که آزار 

و اذیت ها زنجیره ای و از سوی فرد مشترکی صورت گرفته است.
در ادامــه تحقیقات کارآگاهان اداره شــانزدهم پلیس آگاهی با بررســی 
نامحســوس حوالــی پارک مورد نظر عامل تعرض به زنان را شناســایی 

و وی را دستگیر کردند.
متهم پس از انتقال به اداره پلیس به جرم خود اعتراف کرد و 8 قربانی 
ایــن پرونده نیز به صورت حضوری تأییــد کردند که او همان مرد آزارگر 
اســت.پس از آن هــم پزشــکی قانونی تعــرض به 8 زن و دختــر را تأیید 
امــا متهم در دادگاه جرم خود را انکار کرد. قضات برای اینکه مســأله را 
به صورت دقیق مورد بررســی قرار دهند از شــاکی ها دعوت کردند تا در 

مواجهه حضوری با متهم او را شناسایی کنند.
یکی از شــاکی ها با حضور در دادگاه گفت: من تأیید می کنم که او همان 
شــخصی است که مرا اذیت کرد. البته در آن زمان جثه بزرگتری داشت 
و حالا لاغرتر شده، او بدون توجه به التماس هایم مرا مورد آزار و اذیت 
قــرار داد.دیگر شــاکی پرونده نیز عنوان کــرد: در حال قدم زدن بودم که 

متهم با تهدید چاقو مرا پشت شمشادها برد و به من تعرض کرد.
دختــر جوانی هــم که از شــاکی های پرونده بود، گفت: متهــم در ابتدا از 
مــن ســاعت پرســید وقتی ســرم را پایین آوردم بــا چاقو تهدیــدم کرد و 
آزارم داد.پــس از اظهارات شــاکی های پرونده، متهــم به جایگاه رفت و 
بــا انــکار اتهامش گفــت: من متأهلم و نیــازی به انجام چنیــن کارهایی 
ندارم. مرا به اشتباه بازداشت کرده اند و اعترافاتم را هم در اداره آگاهی 
قبــول ندارم.پــس از پایــان صحبت های متهم، قضات بــرای تحقیقات 
بیشتر در مورد پرونده ادامه رسیدگی را به جلسه دیگری موکول کردند.

 مهار آتش 
در کارگاه تولید روغن خودرو

آتش ســوزی  حــوادث/  گــروه 
گسترده در کارگاه تولید روغن 
خــودروی »آراد صنعــت« در 
شــهرک صنعتــی مبارکــه بــا 
نیروهــای  از  تیــم   ۲۵ کمــک 
آتش نشــانی و امــدادی مهــار 

شد.
مرتضــی مرادی پــور، معــاون 
و  امــداد  ســازمان  عملیــات 
نجــات جمعیــت هلال احمر 
ایــن  جزئیــات  تشــریح  در 
ســاعت  گفــت:  آتش ســوزی 
 ۲۲ یکشــنبه  صبــح   ۱۰:۲۷
تولیــد  کارخانــه  در  آبان مــاه 

روغــن خودرویــی در شــهرک صنعتی مبارکــه اصفهان حریــق به وقوع 
پیوســت که نیروهای امدادی به عنوان پشتیبان، عملیات امداد و نجات 
را آغــاز کردنــد.وی ادامه داد: ســه نفر از آتش نشــانان در ایــن عملیات 

دچار حادثه شدند که آنها را به مراکز درمانی منتقل کردیم.
مرادی پــور اضافــه کرد: ۳ تیم امداد و نجات متشــکل از ۱۲ نفر در محل 
 حادثــه حاضــر شــدند و ۳ دســتگاه آمبولانــس نیــز بــرای امدادرســانی 

حاضر شد.
در این حادثه ۱۵ نفر به دلیل استنشاق مواد شیمیایی مصدوم شدند.

منصــور شیشــه فروش، مدیــرکل مدیریت بحــران اســتانداری اصفهان 
از مهــار آتش ســوزی در کارخانه تولید مواد شــیمیایی شــهرک صنعتی 
مبارکــه پس از ۵ ســاعت تلاش بی وقفه آتش نشــانان خبــر داد و گفت: 
آتش ســوزی در کارخانه تولید مواد شــیمیایی شهرک صنعتی مبارکه از 

ساعت حدود ده و نیم صبح آغاز شد و تا ساعت ۱۵ ادامه داشت.
وی بــا اشــاره بــه اعــزام یــک دســتگاه اتوبــوس آمبولانس و ۲ دســتگاه 
آمبولانــس بــرای کمــک بــه آســیب دیدگان ایــن حادثــه افزود: ســه کد 
اورژانــس نیز برای این حادثه اعزام شــد. از ۱۵ مصدوم حادثه که بر اثر 
دودگرفتگی دچار مشــکلات تنفسی شده بودند، پنج نفر به بیمارستان 
محمدرســول الله مبارکه منتقل شــدند.۲5 آتش نشــان بعد از ۵ ساعت 

تلاش بی وقفه توانستند این آتش سوزی را مهار  و اطفا کنند.

 کشف 2 تن تریاک 
از مخفیگاه بـــــاند بزرگ قاچاق

گــروه حوادث/ باند بــزرگ قاچاق مواد مخــدر با بیــش از دو تن تریاک 
در عملیات مشــترک پلیس مبــارزه با مواد مخــدر بندرعباس و میناب 

منهدم شد.
ســردار غلامرضا جعفــری فرمانده انتظامــی هرمزگان در تشــریح این 
خبــر گفــت: مأمــوران انتظامــی شهرســتان بندرعبــاس در ادامه طرح 
مقابلــه با قاچاق مــواد مخدر و مبارزه با قاچاقچیان و ســوداگران مرگ 
بــا انجام کار اطلاعاتی و تلاش شــبانه روزی یک باند قاچاق مواد مخدر 
کــه قصد انتقال یک محموله ســنگین مواد از مرزهای شــرقی کشــور به 
داخل اســتان را داشــتند شناسایی و با گســترش چتر اطلاعاتی فعالیت 
ســوداگران را رصــد کردنــد.وی افــزود: مأمــوران پلیــس مبارزه بــا مواد 
مخدر شهرســتان میناب روز شــنبه ضمن شناســایی مســیر اصلی تردد 
قاچاقچیــان و مخفیگاه هــای آنــان در منطقــه هشــتبندی، بــا همکاری 
مشــترک مأمــوران انتظامــی شهرســتان بندرعبــاس در ســه عملیــات 
ضربتــی و همزمــان ۱۱ نفــر از قاچاقچیــان را دســتگیر و در بازرســی از 
مخفیــگاه ســوداگران ۲ تــن و ۲۵ کیلو مــواد مخدر تریاک کشــف و چهار 

دستگاه خودروی متعلق به این باند را توقیف کردند. 
با بررســی های صورت گرفته مشــخص شــد اعضای این بانــد محموله 
مــواد مخــدر را از مرزهــای شــرقی کشــور وارد کــرده  و قصــد انتقال این 
محموله سنگین مواد مخدر  را به استان های مرکزی کشور  داشتند که با 

هوشمندی پلیس استان هرمزگان شناسایی و دستگیر شدند.

بار
اخ

همایونی/   مرجــان  حــوادث-  گــروه 
دکتــر قلابی بــا جلب اعتمــاد بیش از 
۱۰۰ زن و دختــر جوان به بهانه ازدواج 
و ســرمایه گذاری در واردات تجهیزات 
پزشکی، میلیاردها تومان کلاهبرداری 

کرد.
 رســیدگی بــه ایــن پرونــده از شــهریور 
امسال و به دنبال شــکایت سه خواهر 
کــه مدعی بودنــد از آنهــا کلاهبرداری 
اداره  مأمــوران  کار  دســتور  در  شــده 
ششــم پلیــس آگاهــی پایتخــت قــرار 

گرفت.
مهناز، یکی از خواهــران فریب خورده 
درباره شــکایت خــود گفت: مــن و دو 
خواهــر دیگــرم عــکاس و فیلمبــردار 
مجالس هســتیم. مدتی بود که دنبال 
یک دندانپزشــک زیبایی می گشــتم تا 
اینکه  در اینســتاگرام با صفحه دکتری 
بــه نام کامیــار افشــار مواجه شــدم. از 
کارهایش خوشــم آمــد اما وقتــی با او 
تمــاس گرفتم تــا وقت بگیــرم، گفت 
ایران نیستم و هر بار بهانه می آورد که 
در ترکیه یا فلان کشور خارجی هستم. 
حــدود ۶ ماه تلفنــی بــا او در تماس و 
منتظــر بازگشــتش بودم تــا اینکه یک 
روز کــه بــرای عکاســی بــه باغــی رفته 
بــودم  دکتــر خــودش تمــاس گرفت و 
خواســت مــرا ببینــد وقتی گفتــم الان 
ســر کار هســتم گفــت خــودم بــه آنجا 
می آیم بعد هم او را سوار بر خودروی 
شاســی بلند لوکس در حالی که  کت و 
شلواری گرانقیمت پوشــیده و ادکلنی 
بســیار خوشــبو زده بود، دیــدم. کم کم 
رابطــه مــا صمیمــی شــد و او از مــن 
درخواســت ازدواج کــرد، البتــه در این 
مــدت اصــلًا کار دندانپزشــکی برایــم 
انجــام نداد چون یک بار که خواســتم 
بــه کلینیکــش بــروم بــه بهانــه ای مرا 
منصــرف کــرد. او بــه من گفــت در کار 

پزشــکی  تجهیــزات  فــروش  و  خریــد 
اســت و درآمد خوبی دارد، بعد از من 
خواست با او در این کار سرمایه گذاری 
کنم. مــن هم ابتــدا ۴۰ میلیون تومان 
بــه دکتر دادم کــه در ظرف یک ماه ۱۰ 
میلیــون تومان بــه من  ســود داد. این 
موضوع باعث شــد به او اعتماد کنم و 
این بار نه تنها پول ها و طلاهای خودم 
بلکــه پول و طلاهــای دو خواهرم را که 
حــدود ۹۰۰ میلیــون تومــان بــود به او 
دادم. پول و طلاها را که گرفت، کم کم 
رابطــه اش را با من قطــع کرد حتی در 
تماس های آخر به من ناسزا می گفت 
و هتاکــی می کرد وقتی هم به کلینیک 
محــل کارش رفتم، تازه متوجه شــدم 
که اصــلًا چنین دکتــری در آنجا وجود 
نــدارد مــن هم بــرای شــکایت از او به 
اتهــام کلاهبرداری به پلیس شــکایت 

کردم.
پس از شکایت ســه خواهر، تحقیقات 
بــرای شناســایی دکتــر قلابــی توســط 
پلیــس  ششــم  اداره  کارآگاهــان 
آگاهــی پایتخــت آغــاز شــد. در ادامــه 
بررســی ها کارآگاهــان با شــکایت های 
شــدند.  مواجــه  نیــز  دیگــری  مشــابه 
تمامــی شــاکی ها  در فضــای مجــازی 
با دکتر قلابی آشــنا شــده و او به بهانه 
دندانپزشــکی یــا عمــل زیبایی بــا این 
افــراد ارتبــاط گرفته و ســپس بــا وعده 
خریــد  در  ســرمایه گذاری  و  ازدواج 
و فــروش تجهیــزات پزشــکی از آنهــا 

کلاهبرداری کرده بود.
در چندین مورد کارآگاهان دریافتند که 
متهم به بهانه ازدواج طعمه هایش را 
بــه خانه هایی که به صــورت یک روزه 
اجاره می کرد برده و پس از تهیه فیلم 
و عکــس آنهــا را تهدیــد کرده بــود اگر 
در رابطــه بــا کلاهبرداری هــا شــکایت 
کنند، تصاویرشان را در فضای مجازی 

منتشــر خواهــد کــرد. قربانیــان نیز به 
خاطر ترس از شــکایت صرفنظر کرده 

بودند.
دکتــر  شــد  مشــخص  همزمــان 
از  یکــی  رئیــس  را  خــودش  قلابــی 
بیمارســتان های مطرح کیش معرفی 
کرده و به بهانه ســرمایه گذاری از چند 
میلیــاردی  کلاهبــرداری  نیــز  پزشــک 

کرده است.
امــا ماجــرای کلاهبرداری هــای دکتــر 
قلابــی بــه تهــران و کیــش ختم نشــد 
و در تحقیقــات مشــخص شــد دکتــر 
در  بلاگرهــا  شناســایی  بــا  قلابــی 
شــهرهای مختلف به ســراغ آنها رفته 
و در شهرســتان های دیگر نیز به بهانه 
ازدواج و ســرمایه گذاری کلاهبــرداری 

کرده است.
 

دستگیری به خاطر جعل
در ادامه تحقیقات، تصویر دکتر قلابی 
به دست آمد و با این احتمال که دکتر 
کامیــار ســابقه دار اســت، مأمــوران به 
آگاهــی  اداره  متهمــان  آلبــوم  ســراغ 
رفتنــد. در بررســی های صــورت گرفته 
کارآگاهــان موفق به شناســایی هویت 
اصلی دکتر قلابی شدند، بهنام متهم 
۳۷ ســاله ای اســت کــه چندین بــار به 
اتهام کلاهبرداری به زندان افتاده بود.
دریافتنــد  کارآگاهــان  تحقیقــات،  در 
دکتــر قلابــی در هتل هــای ۵ ســتاره و 
خانه هایــی کــه اجــاره آنهــا یــک روزه 
اســت با طعمه هایش قرار گذاشــته و 

اعتماد آنها را جلب کرده است.
تــلاش بــرای دســتگیری متهــم ادامه 
داشــت تا اینکه کارآگاهان اداره ششم 
پلیس آگاهی تهران دریافتند چند روز 
قبــل دکتــر قلابی در یکی از شــهرهای 
شــمالی به اتهام کلاهبرداری و جعل 
شــده  بازداشــت  شناســایی  کارت 

100 زن جـــوان
در دام دندانپزشک قلابی

اســت. در اســتعلامات صــورت گرفته 
مشــخص شــد وی یــک قطعــه زمین 
را بــه صــورت قولنامه ای بــا ودیعه ای 
پاییــن خریــداری کــرده و بعــد آگهــی 
را در فضــای مجــازی  فــروش زمیــن 
منتشــر کــرده و بــه بهانــه نیاز بــه پول 
زمین را زیر قیمــت بازار و با ودیعه ای 
چندیــن برابر ودیعه ای کــه خود برای 
فــروش  بــه  کــرده،  پرداخــت  خریــد 
رســانده اســت، امــا از آنجــا کــه بــرای 
این  معامله از کارت شناســایی جعلی 
اســتفاده کرده بود بهنام یا همان دکتر 
کامیــار افشــار بــه اتهام  کلاهبــرداری و 

جعل کارت بازداشت شد.
باتوجــه بــه اینکه دکتــر قلابــی جرایم 
متعددی در تهران مرتکب شــده بود، 
پــس از هماهنگی هــای قضایــی برای 

تحقیقات به تهران منتقل شد.
گــودرزی،  ولیپــور  علــی  ســرهنگ 
رئیس پلیس آگاهــی پایتخت با اعلام 
این خبــر گفت: در تحقیقات گســترده 
و با تشــکیل پرونده ای در پایگاه ششم 
پلیس آگاهی، مشــخص شــد این فرد 
اصلًا پزشک نبوده و مدرک راهنمایی 
دارد و پیش تر هم ســابقه کلاهبرداری 

و دســتگیری در پرونــده خــود داشــته 
اســت. تاکنون ۲۰ نفر از شاکی های این 
پرونده شناسایی شدند و ارزش اموالی 
که این فرد از مالباختگان کلاهبرداری 
کرده تا امروز ۵ میلیارد تومان تخمین 

زده می شود.
اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  و  پایــان  در  وی 
فضــای مجــازی محــل مناســبی برای 
ســرمایه گذاری و اعتماد افراد نیست، 
دارد  شــاکی   ۱۰۰ پرونــده  ایــن  گفــت: 
کــه تاکنــون ۲۰ نفــر از آنهــا شناســایی 

شده اند.
 

گفت وگو با متهم
مــردی ۳۷ ســاله بــا قدی متوســط در 
حالــی کــه لبــاس متهمــان را بــر تــن 
راهــروی  در  آشــفته  ظاهــری  بــا  دارد 
در  او  اســت.  ایســتاده  آگاهــی  اداره 
گفت وگــو بــا خبرنــگار مــا از جزئیــات 

کلاهبرداری هایش می گوید:
ë چه شد که این ایده به ذهنت رسید؟

از بچگــی دوســت داشــتم دکتر شــوم 
مختلــف  ســایت های  در  همیشــه  و 
مطالب پزشــکی می خواندم. دوســت 
داشــتم دکتــر دندانپزشــک شــوم امــا 

به خاطر مشــکلات خانوادگــی نه تنها 
دکتــر نشــدم بلکــه تــا ســوم راهنمایی 
ایــن  امــا  نخوانــدم.  درس  بیشــتر 
دیــدم.  مجــازی  فضــای  در  را  شــگرد 
فیلــم و مطالــب زیــادی در خصــوص 
کلاهبــرداری هســت. در یکــی از آنهــا 
شــخصی خــود را دکتــر معرفــی کرده 
بود و به بهانه ازدواج از دختران و زنان 

جوان کلاهبرداری می کرد.
ë  کجــا از  را  بــالا  مــدل  خودروهــای   

می آوردی؟
 بعضی از خودروها را اجاره می کردم تا 
به محل قرار بروم. بعضی از خودروها 
هــم بــرای شــاکی های دیگر بــود. مثلًا 
خــودروی دختــری را می گرفتــم و بــه 

محل قرار با دختر دیگری می رفتم.
ë  تو که پزشــک نبودی چطور آنها به تو

اعتماد می کردند؟
به واســطه کارهــای فــروش تجهیزات 
پزشــکی، با پزشکان زیادی آشنا شدم. 
نســخه و ســؤالات پزشــکی شــاکی ها را 
از دوســتان پزشــکم می پرســیدم. مثلًا 
ســرطان  مــادرش  شــاکی ها  از  یکــی 
بــه  را  مــادرش  نســخه های  و  داشــت 
مــن مــی داد، مــن هــم نســخه ها را به 
دوســت پزشــکم نشــان مــی دادم و از 
هــم   گاهــی  می گرفتــم.  راهنمایــی  او 
مشــاوره مــی دادم، مثــلًا یــک شــاکی 
آزمایشاتش را فرستاد و من به دوست 

دکترم نشان دادم.
ë  خانم همدســت  یــک  گفتــه  پلیــس 

داری کــه پــول قربانیان را به حســاب او 
می ریختی؟

پزشــکی  کلینیــک  یــک  خانــم  ایــن 
داشــت، من مسئول خرید تجهیزاتش 
خاطــر  بــه  عابربانکــم  چــون  بــودم. 
بــودم  شــده  مرتکــب  کــه  جرایمــی 
مســدود بــود، عابربانــک این شــرکت 
را گرفتــم و بــدون اطــلاع از او که مدیر 
کلینیــک بــود، پول هــای کلاهبــرداری 
را به حســاب آنجــا واریــز و در فرصتی 

مناسب برداشت می کردم.
ë سابقه داری؟

به خاطر کلاهبرداری بازداشــت شــدم 
و ســال ۹۷ و بعــد از یــک ســال و نیــم 

حبس آزاد شدم.
ë  بــا پول هایی که به دســت آوردی چه

کار می کردی؟
دلار  یــا  می کــردم،  ســرمایه گذاری 

می خریدم یا ملک.
ë متأهلی؟

قبــلًا بودم اما همســرم را طــلاق دادم 
خواســته  های  نمی توانســتم  چــون 

مالی اش را برآورده کنم.

قتــل زن میانســال در  راز  گــروه حــوادث/ 
طبقــه دوازدهــم یــک بــرج بــا دســتگیری 

شوهرش و اعتراف به جنایت فاش شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نخســتین ســاعات بامداد جمعه ۲۰ آبان، 
مأمــوران کلانتــری جنت آبــاد در تماس با 
بازپــرس میثم حســین پور از کشــف جســد 
زن میانســالی در خانــه اش واقــع در طبقه 

دوازدهم یک برج خبر دادند.
بــا اعلام ایــن خبــر، بازپرس جنایــی و تیم 
بررســی صحنــه جــرم راهــی محل شــده و 
جســد زن ۵8 ساله را که با ضربات متعدد 
چاقو به قتل رســیده بــود و از زمان مرگش 
حدود ۳۶ ســاعت می گذشت، داخل خانه 

مشاهده کردند.
برادر مقتول که همــراه مأموران وارد خانه 
شــده بــود، گفــت: خواهــرم و شــوهرش با 
اختلافشــان  البتــه  داشــتند  اختــلاف  هــم 
نگران کننــده نبود. آنها دو فرزنــد دارند که 
ســال ها اســت در امریــکا زندگــی می کننــد 
را  ســفر  کارهــای  همســرش  و  خواهــرم  و 
انجــام داده بودند و قــرار بود برای ملاقات 
بــا بچه هایشــان بــه امریــکا برونــد و هفتــه 
قبــل هــم به امــارات ســفر کــرده بودنــد تا 
مقدمــات کارهای ســفر به امریــکا را انجام 

دهند امــا وقتی برگشــتند از دو روز قبل هر 
چــه با خواهرم تمــاس گرفتم جواب نداد، 
دیشــب به در خانه شــان رفتم اما کسی در 
را باز نکرد من هم نگران شــدم و به پلیس 

خبر دادم.
در ادامه بررســی ها تیم جنایی در بازرســی 
از خانــه مقــدار زیــادی دینــار و دلار کشــف 
کرد و مشخص شد پاســپورت زن میانسال 
در خانه اســت اما از شــوهرش و پاســپورت 
او خبــری نبــود. بــا توجــه بــه اینکــه برخی 
بــا  را  مقتــول  همســر  خــروج  شــاهدان 
خــودروی پژو ۲۰6 از خانه دیده بودند، این 
فرضیه قوت گرفت که وی قاتل همســرش 

بوده است.
در ادامه شماره پلاک خودروی ۲۰۶ متهم 
بــه واحدهای گشــت اعلام شــد و مأموران 
گشت پلیس موفق شــدند مرد میانسال را 
در بزرگراه تهران - قم ســوار بر خودرواش 
شناســایی کنند.متهم پس از دستگیری به 
اداره آگاهی انتقال داده شد و در تحقیقات 
بــه قتل همســرش اعتراف و انگیــزه اش را 
از ایــن جنایت اختلافــات خانوادگی اعلام 
کــرد. تحقیقــات در ایــن رابطــه به دســتور 
امــور  دادســرای  چهــارم  شــعبه  بازپــرس 

جنایی تهران ادامه دارد.

گروه حوادث/دو قاچاقچی مســلح که اقدام 
بــه وارد کــردن قرص هــای توهم زا به کشــور 
می کردنــد از ســوی پلیــس آبادان دســتگیر 

شدند.
سرهنگ کیومرث کشوری فرمانده انتظامی 
کــرد:  آبــادان در جمــع خبرنــگاران اظهــار 
مأموران پلیس اطلاعــات و امنیت عمومی 
شهرستان به منظور برخورد با عناصر اصلی 
قاچــاق مــواد مخــدر بــا اشــراف اطلاعاتی و 
از  پلیســی،  نویــن  شــیوه های  از  بهره گیــری 
فعالیت مجرمانه دو قاچاقچی مسلح تبعه 
کشــور بیگانه که اقدام بــه قاچاق قرص های 
غیرمجــاز و توهم زا می کردند مطلع شــده و 
موضــوع را به شــکل ویژه در دســتور کار قرار 

دادند.
دســتگیری  جزئیــات  تشــریح  در  وی 
قاچاقچیان بیان کرد: با هوشــیاری و انجام 
مخفیــگاه  اطلاعاتــی،  پیچیــده  اقدامــات 
ایــن دو قاچاقچــی مســلح شناســایی شــد 
کــه پــس از هماهنگــی بــا مقــام قضایــی، 
طــی یــک عملیــات ضربتــی و غافلگیرانه 
 هــر دوی آنهــا در یکــی از محــلات آبــادان 

دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامی آبادان گفت: در بازرســی 
صــورت گرفتــه از مخفیــگاه متهمــان، یــک 
قبضــه ســلاح کلت کمری، دو تیغه خشــاب 
و ۳۵ عــدد فشــنگ جنگــی کمری همــراه با 

۱۰هزار قرص غیرمجاز کشف شد.

گــروه حــوادث/  مــرد میانســال که بــه خاطر 
علاقــه به یک زن با شــوهر وی درگیر و باعث 
مرگش شــده بود پــس از محاکمــه در دادگاه 
از اتهــام قتــل عمد تبرئــه و بــه پرداخت دیه 

محکوم شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
فروردین سال ۹۷  زن 45 ساله ای به نام فریبا 
بــه اداره پلیس رفت و مدعی شــد چند روزی 

است همسرش ناپدید شده است.
پس از این شکایت تحقیقات برای یافتن مرد 
میانســال آغاز شــد تا اینکه چند روز بعد خبر 
کشــف یک جســد در میان نخاله هــای خارج 
از شــهر تهــران به مأموران گزارش و جســد با 

دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد.
بــا  از تحقیقــات مأمــوران  در شــاخه دیگــری 
بررســی تلفن همــراه فریبا پــی بردند کــه او از 
چنــدی قبل با مــردی به نام خســرو در ارتباط 
اســت. به همین خاطر فریبا و خسرو بازداشت 
شــدند و تحت بازجویی فنی قــرار گرفتند و در 
نهایت خســرو اعتراف کرد که بیش از یکســال 

است با فریبا  ارتباط دارد.
مــرد جوان گفت: من و فریبا از ســال ها پیش 
در یکی از شــهر های شرقی کشــور با هم آشنا 
بودیم اما نتوانستیم ازدواج کنیم. مدتی بعد 
هــر دو بــا  افــراد دیگــری ازدواج کردیــم و به 
تهــران آمدیم اما دیگر از هم خبر نداشــتیم. 
تا اینکه یک ســال و نیــم قبل دوباره همدیگر 
را دیدیــم و ســعی کردیــم بــا رفــت و آمــد 
خانوادگــی بیشــتر به هــم نزدیک شــویم اما 
شــوهرش محمود متوجه ماجرا شد و ارتباط 

خانوادگی ما قطع شد. 
چنــد روز بعــد من و محمــود همدیگــر را در 
خیابان دیدیم و سر همین موضوع با هم جر 
و بحث کردیــم که در نهایت من ضربه ای به 
ســینه اش زدم و از آنجایی که او مشکل قلبی 
داشــت بــه یکبــاره روی زمیــن افتــاد. همــان 
موقع او را سوار ماشینم کردم تا به بیمارستان 
برسانم که متوجه شدم دیگر نفس نمی کشد 

و از ترسم او را به حاشیه شهر بردم و همانجا 
رهایش کردم.

با اعترافات خســرو و تکمیــل تحقیقات برای 
وی کیفرخواســت قتــل عمــد و بــرای فریبــا 
معاونــت در جنایــت صــادر و پرونــده بــرای 
رســیدگی بــه شــعبه دوم دادگاه کیفــری یک 
اســتان تهــران فرســتاده شــد.در آغاز جلســه 
دادگاه خواهــر و برادرهــای محمود به عنوان 

ولی درخواست قصاص کردند.
ســپس دو متهم که با قرار وثیقــه آزاد بودند، 

یک به یک به جایگاه رفتند.
در ابتدا خســرو به جایگاه رفت و گفت: اتهام 
قتــل عمــد را قبــول نــدارم. چــون محمــود 
بیمــاری قلبــی داشــت و مــن قصدم کشــتن 
او نبود. پزشــکی قانونی هم مــرگ او را بر اثر 

سکته قلبی تأیید کرده است.
ابتــدای  در  چــرا  پرســید:  متهــم  از  قاضــی 

دســتگیری ســعی داشــتی موضــوع را کتمان 
کنی؟

متهــم جــواب داد:  فریبــا بــه مــن گفتــه بود 
محمــود بــا چاقــو کشــته شــده و جســدش را 
پلیــس پیدا کرده. من فکر کــردم پس از آنکه 
او را از ماشــینم بیرون انداختــم، فرد دیگری 

محمود را با چاقو کشته است.
ســپس فریبا پــای میز محاکمــه ایســتاد و بار 
دیگــر منکر اطلاع از ماجرای درگیری و مرگ 

شوهرش شد.
پــس از اظهــارات متهمــان قضات وارد شــور 
شــدند و بــا توجه به گــزارش پزشــکی قانونی 
و ســایر مســتندات پرونــده قتل را شــبه عمد 
تشــخیص داده و متهم ردیــف اول را از اتهام 
قتــل عمد تبرئــه کردند بدین ترتیب خســرو 
بــه پرداخــت دیه محکوم و فریبا نیــز از اتهام 

معاونت در قتل عمد تبرئه شد.

اعتراف مسافر امریکا به قتل همسر

دستگیری 2 قاچاقچی قرص های توهم زا

 تبرئه از قتل عمد
با گـــزارش پزشکی قانونی


